
روایت
radiomazmoon@سال‌های جنگ

رادیو مضمون، کاری از گروه پادکست‌های 
همیشه در میان و روزنامه فرهیختگان

|فصل جدید رادیو مضمون منتشر شد|

12 و ۱۳

صفحه  ۱

کارشناسان درباره تشکیل کلونی‌های جدید به اسم »مدارس مسجد‌محور« هشدار می‌دهند 

صدای پای تهدید جدید برای آموزش و پرورش تخصصی
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مهاجرت؛  باگ صنعت بازی‌سازی ایران
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کریم مجتهدی
 فیلسوفی وقف فلسفه

کریم مجتهدی، استاد نام‌آشنای فلسفه، در سن 93 سالگی 
دار فانی را بدرود گفت. او که بیشتر به دلیل تدریس و ترجمه 
آثار فلســـفی غرب به‌ویژه هگل در ایران مشـــهور است، در 
آییـــن بزرگداشـــتی که به پـــاس قدردانـــی از وی خردادماه 
1402 برگزار شـــد، زندگی علمی‌اش را در ســـه برهه بنیادی 
توصیف کرده است: دوره اول تحصیلاتی که در دانشگاه 
سوربن پاریس داشت که حدود ۱۲سال به طول انجامید و 
تقریبا یک سال قبل از پایان دوره دکتری به ایران بازگشت. 
وی در این دانشگاه بیشتر زبان فرانسه و اندکی انگلیسی 
و آلمانـــی و حتـــی دســـتور زبـــان لاتین را یاد گرفت. رشـــته 
اصلی‌اش فلســـفه بود و در پایان موفق به گرفتن مدرک در 
رشـــته‌های جامعه‌شناســـی، اخلاق، روانشناسی و علوم 
رفتاری، شناخت روش علوم و منطق، مقدمات فلسفه، 

تاریخ فلسفه، فلسفه عمومی و فلسفه هنر شد. 
مجتهدی در مرحله دوم زندگی و پس از بازگشت به ایران 
به نگارش آثار و ترجمه مقالاتی که به زبان فرانسه چاپ 
کرده بود پرداخت و پس از تایید اساتید سرشناس وقت 
به‌ویـــژه یحیی مهدوی و گذراندن امتحان به تدریس در 
دانشگاه تهران دعوت شد و 35 سال از زندگی‌اش را صرف 
تدریس و آموزش در این دانشگاه کرد. حضور این استاد 
فرهیخته و کوشا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، سومین مرحله حیات علمی‌اش بود که بیش از 
۱۵ سال به طول انجامید و حاصل آن چاپ آثار گوناگون 
و کتاب‌های متعدد بود. ازجمله آثار منتشرشده مرحوم 
مجتهدی می‌توان به »فلسفه نقادی کانت«، »فلسفه در 
«، »پدیدارشناســـی  قرون وســـطی«، »دکارت و فلســـفه او
روح بـــر حســـب نظر هـــگل«، »افکار کانت«، »فلســـفه در 
آلمان«، »مدارس و دانشگاه‌های اسلامی و غربی در قرون 
وســـطی«، »افکار هگل«، »لایب نیتس و مفســـران فلسفه 
: تأملی در منابع فلسفه اشراق«،  «، »سهروردی و افکار او او
: از ادریوس تا ویکتور کوزن«، »فلسفه  »افلاطونیان متأخر

و تجدد«، »آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب« و 
آخرین کتابش »مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران« اشاره 
کرد. روح ایران‌دوستی مرحوم مجتهدی و اهمیت هویت 
ملی ایران و میراث فکری و معنوی آن، او را قائل به این گزاره 
می‌کرد که همواره فلسفه روح فرهنگ است و شکوفایی 
حیات اجتماعی را به ارمغان می‌آورد و نقش اصلی فلسفه 
صدرا در ایران را ایجاد نوعی وحدت فرهنگی برمی‌شمرد. 
لذا، او فلسفه را در پیوند با زندگی روزمره لازم می‌دانست. 
بنابراین، در رویارویی با غرب و تبیین نسبت ما ایرانیان با 
غرب، ورود اندیشه و فرهنگ و تمدن غرب به ایران را در 
هنگامه تاریخی آن و توسط دست‌اندرکاران این مواجهه 
بـــا غـــرب را بررســـی کرد تا تاثیر این مواجهـــه را بر تحولات 
داخلی و رخداد‌هایی که در ایران پیش آمد را نشان دهد 
و تجدد در ایران را نیز از این منظر تحلیل کند و 300 سال 
اخیر را دوران فترت اندیشـــه ایرانی بخواند و درنتیجه به 
این برسد که نفی سنت فلسفی گذشته ایران دردی را دوا 
نخواهد کرد و زین پس هر زایش فکری و فلسفی دیگری 
هم در ایران صورت گیرد از آبشـــخور این ســـنت فلسفی 
خواهـــد بـــود. این اندیشـــمند با توجه به اینکه دســـتی در 
پژوهش تاریخی داشـــت، این رویکرد انتقادی خود را در 
بررسی وضعیت مواجهه ایران با همسایه‌ای مانند مغول 
حفظ کرد و او نیز قائل به ایده مقاومت فرهنگی ایران و نیز 
بسط و گسترش میراث فرهنگی آن در شرایط رویارویی با 
دشمنان بود. او در پرسش از چگونگی شرایط فلسفه در 
ایـــران، وضعیـــت آن در دوران معاصر را با توجه به تالیف 
، در حال بهتر شدن می‌دانست.  و ترجمه‌های بی‌شمار
اما با این وجود معتقد بود هر مترجمی نمی‌تواند مترجم 
آثار فلسفی باشد و ترجمه متون فلسفی نیاز به معادل‌یابی 
دقیق فارسی دارد و بر این نکته تاکید داشت که نفس زبان 
فارسی و حفظ صلابت آن سبب مصونیت از اضمحلال 
و انحطاط فرهنگی خواهد بود. غرب‌شناس بودن به دور از 
غرب‌زدگی بنا بر تصریح مجتهدی، راهی برای اندیشیدن 

درست در چهارچوب ایران و پرسشگری از غرب بود. 

ایرانی کیست؟
ایرانی بودن در اراده به ایرانی بودن است. این جمله را جناب کریم مجتهدی 
در برنامه شـــوکران در ســـال 1398 چند بار تکرار کرد و معتقد بود هر فرد ایرانی 
که امید یکی از عمل‌های بنیادی هر  ی داشـــته باشـــد؛ چرا باید ذات امیدوار
ایرانـــی اســـت. در مقابـــل او پیام فضلی‌نژاد به‌عنوان مجری که تلاش داشـــت 
ی روبه‌رو می‌شـــد که ایرانی  وضـــع آینـــده را با ابهـــام تصویر کند، با جمله تکرار
بودن در اراده به ایرانی ماندن است و حتی به صراحت بیان کرد که ایرانی بودن 
به کد ملی نیســـت و اراده اســـت که ما را ایرانی می‌کند. آنچه کریم مجتهدی 
در تمام ســـال‌های فعالیت خود به‌عنوان یک فیلســـوف و غرب‌شـــناس ظاهرا 
ســـعی داشـــته اســـت بیان کند، پاسخ به پرسش مهمی اســـت که چگونه باید 
ایرانـــی مانـــد و تفکری که مـــا را ایرانی می‌کند چیســـت؟ مجتهدی معتقد بود 
که ایران یک فلات یا یک جغرافیا نیســـت و ایده‌هایش ناسیونالیســـتی صرف 
هم نبود بلکه اعتقاد داشت ایران جایی است که عنصر فکر در همه مراحل 
یـــخ از بحران‌هـــا فرصـــت خلق کرده اســـت و ایران و تفکر بـــا یکدیگر رابطه  تار
رفت‌وبرگشـــتی دارند و فرد ایرانی کســـی اســـت که قائل به عنصر فکر باشـــد و 
اراده بـــه ایرانـــی بـــودن، یعنی عمل به تفکر و از طریق عنصر فکر اســـت که فرد 
یخ از حمله مغول‌ها  ایرانی عاشق ایران می‌شود و این تفکر بوده که در دل تار
یخی، ایرانی‌ها را همیشه مقاوم و امیدوار به آینده کرده  تا دیگر تصرف‌های تار
گر کسی ایرانی باشد باید به آینده امیدوار باشد و امید و ایران  است. درنتیجه ا
با هم گره خورده است. به همین جهت هر آنچه باعث کاهش و ضعف اراده 
که ایشـــان با  ایرانـــی بـــودن می‌شـــود را کریم مجتهدی با نقد روبه‌رو می‌کرد؛ چرا
دقت نظر خاصی ســـعی می‌کرد شـــکلی از انسان ایرانی را معرفی کند که بیش 
یســـتن خود گرفتار تحولات وســـیع باشـــد، با عنصر تفکر  از آنکه در وضعیت ز
از تحولات به‌عنوان یک فرصت برای ارتقای ایران استفاده می‌کند. باید گفت 
منظومه فکری ایشان دارای ظرفیت‌های خاصی است که سعی می‌کنم فقط 

به بخش کوچکی از آنها اشاره کنم. 
یستن را باید متوجه شد: کریم مجتهدی معتقد بودند زندگی برای  - معنای ز
. این نگاه او به زندگی صرفا به جهت سال‌ها  یاد‌گیری است نه برای موارد دیگر
یســـتن را در گرو یادگیری و تفکر فرض می‌گرفت و  ی نبود بلکه او ز فلســـفه‌ورز
گـــر فرد یا جامعـــه در زندگی در حال یادگیری نباشـــد گویی اصلا  معتقـــد بـــود ا
یســـتن با یادگیری اســـت کـــه معنا پیدا  که ز نمی‌توانـــد خـــوب زندگی کند؛ چرا
می‌کند. به همین خاطر او انســـان ایرانی را به عنصر یادگیری دعوت می‌کرد، 
یخ در حال یادگیری بوده و به  زیرا نگاهش این بود که ایرانی در تمام مراحل تار

همین دلیل همیشه در حال شدن و کامل شدن، بوده است.
یـــاد اســـت: مجتهدی در گفت‌وگو‌هـــای متمادی خود دقت    - عباس‌میـــرزا ز
خاصی در پرســـش عباس میرزا بعد از شکســـت ایران از روس‌ها داشـــت اما 
نگاهش این بود که این سوال نوعی تنبلی یا عبور زودهنگام از وضعیت سخت 
اســـت. مجتهدی با نقد پرســـش ســـاده‌انگارانه عباس میرزا به این نکته توجه 
داشت که نمی‌شود راه 100 ساله را یک‌روزه طی کرد. به این خاطر پرسش عباس 
ی مســـاله معرفی می‌کرد و بحثی که داشـــت این بود که  میرزا را نوعی ساده‌ســـاز
یاد اســـت و خیلی نباید جدی گرفته شـــوند. گویی در  از این مدل پرســـش‌ها ز
یخ ما عباس میرزا‌ها همیشه مانع از تفکر شدند و سعی داشتند خیلی  دل تار
یاد  زود به ساده‌ترین پاسخ برسند و چنین افراد و پرسش‌هایی از این دست را ز
می‌دانست اما آنچه ایران و ایرانی را آباد و پیشرفته می‌کند، تفکر بیرون ساحت 

ی است که عباس میرزا سعی داشت متوجه آن شود.  ساده‌ساز
- تجـــدد دعـــوت به ســـحر و جادو نیســـت: مجتهـــدی در بـــاب مواجهه ما با 
کید داشت تجدد  تجدد، نگاهی مثل عباس میرزا را سحرآمیز می‌دانست و تا
و مواجهه ما با غرب به صورت عجولانه هیچ‌گاه راه‌حل نبوده است. این تصور 
یم تا  که ما شـــبیه به غرب شـــویم و هر مســـیری را غرب طی کرده است ما هم برو
ی  به ســـرعت به توســـعه و پیشـــرفت نائل شویم، قطعا درکی غیردقیق و با افکار
عجولانه است که تصور می‌کند غربی شدن نوعی عملیات سحرآمیز است که 
ی شود. این درک را  گرفت و در جغرافیای خودمان پیاده‌ساز باید به سرعت فرا
ی‌ترین مواجهه است  مجتهدی به نقد می‌کشید که این مواجهه با تجدد بدو
و هیـــچ غایتـــی ندارد به جز آنکـــه اراده ایرانی بودن‌مان را در بلندمدت خواهد 

گرفت و ما را تهی از ایرانیت می‌کند. 
یـــم مجتهدی در بحث خـــود ناظر به غرب، یکی از  - علیـــه تجـــدد کاذب: کر
محفل‌هایـــی را کـــه معتقد بود باید دقیق شـــناخت، دانشـــگاه معرفی می‌کرد 
امـــا اعتقـــاد داشـــت دانشـــگاه‌ها برخـــی موارد دوگانه علم و فلســـفه را شـــکل 
یع دوســـت دارنـــد نتیجه‌گیری کننـــد. او بیان می‌کرد  می‌دهنـــد و خیلی ســـر
عده‌ای می‌گویند این پرســـش‌های فلســـفی ما را از علم دور می‌کند. آنها در 
ذهن‌شان این‌گونه نفش بسته است که مثلا عمل نیوتن، عملی علمی است 
ی که به طور مثال کانت یا دیگر فیلســـوف‌ها کرده‌اند غیرعلمی اســـت  و کار
اما متوجه نیســـتند که عمل نیوتن برگرفته از فلســـفه عصر خود بوده اســـت و 
گر فلاســـفه با دگرگونی خاصی عصر خود را تغییر معرفتی نمی‌دانند، اصلا  ا
علمـــی کـــه نیوتن قصد داشـــت صورت دهد، شـــکل نمی‌گرفـــت. این دوگانه 
ی شده را او نوعی تجددمابی کاذب صورت‌بندی می‌کرد. یعنی  ساده‌انگار
مگر می‌شود در دانشگاهی که فلسفه ضعیف است اصلا علمی شکل بگیرد 

یخ، زمانی که تفکر فلســـفی ضعیف بوده، زایشـــی صورت  و در هیچ نقطه تار
نگرفتـــه اســـت. بـــه همیـــن خاطر او از فارابی تـــا میرداماد تـــا ملاصدرا و دیگر 
گر قرار  میراث ســـنت خودمان را بســـیار بااهمیت می‌دانســـت و معتقد بود ا
اســـت علمی هم شـــکل بگیرد باید با تفکرات فلســـفی سنت خودمان شکل 

گیـــرد تا ایرانی بودن ما را متمایز کند. 
- تجددزدگـــی از دین‌زدگـــی و ســـنت‌زدگی خطـــر بیشـــتری دارد: بحثی وجود 
داشت که دین و سنت‌گرایی در پساانقلاب باعث شد که عنصر عقلانیت در 
ایران شکســـت بخورد اما کریم مجتهدی ابتدا اعتقاد داشـــت بحث شکست 
گر قصد تبار‌شناسی شکست عقلانیت در ایران  عقلانیت صحیح نیست اما ا
را دنبـــال کنیـــم قطعـــا به قبل از انقلاب و دوره مدرنیزاســـیون افراطی ربط دارد؛ 
که آن دوره بود که عنصر عقل را به ســـاحت نوعی برنامه‌ریزی تقلیل داده  چرا
بود و انســـان و جامعه ایرانی را به انقیاد کشـــیده بود و هیچ پرســـش و فکری را 
راه‌حل خود نمی‌دانســـت و آنجا بود که عقلانیت با شکســـت روبه‌رو شده بود. 
گر از همان دوره درس بگیریم، این تجددزدگی ما بود که تفکر را به سطح  اما ا
گـــر در مقابل عنصر  نازلـــی کاهـــش داد و تـــا همیـــن الان هـــم همراه ماســـت و ا
یه‌ای قطعا خطاســـت  دین و ســـنت بخواهیم در نظر بگیریم؛ هرچند افراط رو
و اشـــکالاتی هـــم وجـــود دارد اما جامعه ایـــران و علی‌الخصوص جامعه فعلی 
ما را دین یا ســـنت به ســـمت عدم تفکر ســـوق نداده اســـت و دین بیشتر نقش 
وحدت‌بخش را داشـــته اســـت. آنچه باعث شـــده ما با نوعی تنبلی فکر آن هم 
در نســـل جدید روبه‌رو شـــویم، بیشـــتر نوعی تجددزدگی بوده که یا مانع از تفکر 

بوده یا فکر را در سطحی تصور می‌کرده که جنبه نمادین دارد. 
- غرب‌شناســـی غرب‌زدگی نیســـت: به‌عنوان آخرین مبحث باید گفت کریم 
مجتهدی معتقد بود ایرانی بودن اراده در ایرانی ماندن دارد و در عصر حاضر 
برای شناخت خود باید غرب را شناخت و شناخت غرب از طریق دقت در آرا 
و عقاید اهل فسلفه و معرفت آنجا شکل می‌گیرد. این شناخت نوعی حل شدن 
در ذات انسانی و جامعه غربی نیست بلکه نوعی فهم از وقایع برای افق‌گشایی 
ی به  در ســـاحت ایرانی بودن و چگونه ایرانی بودن اســـت. در این مســـیر بسیار
جای آنکه غرب را ابژه ایرانیت کنند، ایران و ایرانی‌ها را ابژه غربی‌ها می‌کنند 
که این، مطالعه غرب‌شناسی نیست بلکه نوعی غرب‌زدگی است و غرب‌زدگی 
همیشه ما را دچار بیرون راندن از ساحت هستی کرده است و اراده ایرانی بودن 
که مقاومت فرهنگ ایران برای بقا و امید اســـت را نابود کرده اســـت. درنتیجه 
یم، نه مطالعاتی صرف درباره غرب بلکه مطالعاتی  آنچـــه مـــا به آن احتیاج دار
در بـــاب غـــرب بـــرای خلق تصویر خودمان در عالم اســـت و نشـــان دادن آنکه 
ایرانی و ایرانیت بیش از آن اهمیت دارد که درگیر مدلی از غربی شدن شود. 
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فصل جدید رادیو مضمون:
روایت سال‌های جنگ

درباره ایده مرحوم کریم مجتهدی که دغدغه وطن داشت

کمال تبریزی در گفت‌وگو با اکبر نبوی در مجله تصویری »قاف«
از  ممیزی، ساترا، سینما و ... می‌‌گوید

نهادهای نظارتی 
اقناعی رفتار نمی‌کنند

نهادهای نظارتی 
اقناعی رفتار نمی‌کنند
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